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شیرازه مرور

ادبیات

 مجموعه آثار امیرحسن چهل تن در یك قاب
تاریخ نگاريِ تهران

شــرق: امیرحسن چهل تن ســالیاني است که در  �
مقامِ یك نویســنده تمام وقت در حال نوشتن است، 
از سال ۱۳۵۵ که نخستین کتابش، مجموعه داستان 
«صیغه» را منتشر کرد و بعد در سال ۱۳۵۷ «دخیل 
بر پنجره فولاد» را به چاپ سپرد، تا امروز که چندین 
رمان مهمش بلاتکلیف در انتظار مجوز انتشار مانده، 
دســت از نوشــتن برنداشــته. او در ایــن چهار دهه 
و چند ســال رمان و داســتان کوتاه و نقد و مقالات 
متعددي نوشته و بسیاري از آثار او به زبان هاي دیگر 
خاصه زبان آلماني منتشر شــده اند. ازجمله آخرین 
ترجمه ها از آثار او، ترجمه رمان «طوطی سمج» به 
زبان آلماني اســت که راوی یك  سال بعد از انقلاب 
اســت و ماجراي آن بین آبان ۵۷ تــا آبان ۵۸ اتفاق 
می افتد. این کتاب نوعي مستند داستاني است که از 
دید یک دانشــجو تصویری از دوران انقلاب به دست 
می دهــد. چهل تن جز ایــن، رمان هــاي دیگري در 
انتظار مجوز نیــز دارد که ماحصلِ چهار دهه تجربه 
نویســندگي اش و اگر چاپ شــود با رمان مطرحش 
«تهران شــهر بي آســمان» تریلوژي تهران را شــکل 
مي دهند. «تهران، خیابان انقلاب» و «آمریکایی کشی 
در تهــران» عنوان دو رمان اخیرنــد. در این میانه اما 
نشر نگاه آثار منتشرشده امیرحسن چهل تن را در یك 
مجلد با قاب و طرح تازه منتشــر کرده است. تا پیش 
از ایــن برخي از آثار چهل تن نایاب شــده و برخي نیز 
مجوز بازنشــر نداشــته اند. مجموعه آثار «امیرحسن 
چهل تــن» که مجموعــه اي جامع از داســتان هاي 
این نویســنده مطرح ارائه مي دهد و شــامل ده اثر از 
این نویســنده اســت و عناوین  آنها از این قرار است: 
«دخیل بر پنجره فولاد»، «مهر گیــاه»،  «تالار آیینه»، 
«ســاعت پنج برای مردن دیر است»، «عشق و بانوی 
ناتمام»، «چند واقعیت باورنکردنی»، «تهران شــهر 
بی آســمان»، «چیزی به فردا نمانده اســت»،  «دیگر 
کسی صدایم نزد» و «ســپیده دم ایرانی». امیرحسن 
چهل تن نویسنده اي است که به رغم آن که آثار مهم 
اخیرش در محاق انتشــار است، در تمام این سالیان 
در ایــران مانده و مدام از سانســور و تأثیر مخرب آن 
بر ادبیات گفته اســت. او درباره معروف ترین رمانش 
یعني «تهران شهر بي آســمان» مي گوید: «از نسخه 
فارسیِ تهران، شــهر بی آسمان، بخش های زیادی را 
ناچار شدم حذف کنم تا کتاب در ایران امکان انتشار 
پیدا کند. درواقع نســخه ای که این جا منتشــر شــده 
کم وبیش نصف شــده اســت» و از این رو «سپیده دم 
ایرانی» را که بعد از چندین سال مجوز بازنشر گرفت، 
در قیاس با آنچه از «تهران، شــهر بی آسمان» باقی 
مانده اســت، کار شــاخص تر و مهم تــری مي داند. 
«سپیده دم ایرانی» که از آخرین رمان هاي منتشرشده 
او است بار نخست در سال ۱۳۸۴ نوشته شده است. 
این رمان، داســتان «ایرج بیرشــگ» از اعضاي حزب 
توده اســت و گرفتارشــدنِ او در ماجرای ترور شــاه 
در بهمن مــاه ۱۳۲۷ که او را ناگزیر بــه فرار از ایران 
و اقامــت در شــوروي مي کند. ایــرج در اردوگاهی 

در ســیبری زنداني مي شود و ۲۸ ســال دور از وطن 
ســپري مي کند. رمان با بازگشت ایرج به ایران در ۲۷ 
بهمن ۱۳۵۷، پنج روز بعد از انقلاب، آغاز می شــود. 
تهرانی که دیگر آن را نمي شناسد. همه چیز دگرگون 
شده، شــکافی عمیق بین ایرج و خانواده اش افتاده 
که گویا پُرشــدني نیســت. ایــده اولیه ایــن رمان را 
چهل تــن از اســناد و کتاب هایی مي گیــرد که راجع 
به ترور شــاه در پانزدهــم بهمــن ۱۳۲۷ خوانده و 
دریافته اســت ماجرای این ترور پُــر از زوایاي تاریک 
و گوشــه های پنهان اســت. رمان «م ه ر گ ی اه» که در 
سال ۱۳۷۷ براي بار نخســت منتشر شد، نیز روایتي 
جســورانه و نمادین از سرگذشت یك زن و مصائب 
او در مواجهــه با جامعه اســت که بعــد از چندین 
ســال بازنشر شــده اســت. از دیگر رمان هایي که در 
این مجموعه گرد آمده رمان «ت الار آی ی ن ه» اســت که 
بار نخســت در ۱۳۶۹ چاپ شــده و «عشق و بانوی 
ناتمام» که در ســال ۱۳۸۱ براي اولین بار منتشر شد. 
جز رمان هــاي چهل تن چندین مجموعه داســتان از 
او نیز در مجموعه آثارش آمده اســت: «دیگر کســی 
صدایم نزد» که بار نخســت در ســال ۱۳۷۱ منتشــر 
شد، «چیزی به فردا نمانده است» که سال ۱۳۸۱ به 
چاپ رسید و دو مجموعه داستان اخیر این نویسنده، 
«ساعت پنج برای مردن دیر است» و «چند واقعیت 
باورنکردنی» که در ســال ۱۳۹۵ منتشــر شــدند. در 
تمــام این آثار، چهل تن با شــناختي عمیق از مفهوم 
«شهر» و «تاریخ» روایتي از تاریخ معاصر ما به دست 
داده یا لایه هاي زیرین شــهر را پس زده اســت تا ما 
را در مواجهــه با واقعیــتِ وضعیــتِ موجود قرار 
دهد. انتشــار مجموعه آثار امیرحســن چهل تن جز 
اینکه امکان بازخواني آثار یکي از نویسندگان مطرح 
معاصر ما را فراهم مي آورد، در وانفسایي که ادبیات 
اخیر ما داعیه ظهور ادبیات تاریخي و شــهري دارد، 
به ضرورتي مي ماند که مي توانــد باب بحث درباره 
ادبیات تاریخي و ادبیات شــهري یا نسبت ادبیات با 
تاریخ یا شــهر را پیش بکشــد و از فاصله جدي آثار 
اخیــر با نمونه هاي مهم مواجهــه ادبیات با تاریخ و 

شهر پرده بردارد.

نگاهی به رمان «مه مانی» 
جدال نابرابر

رمان «مه مانی» نخستین رمان منتشرشده احمد  �
درخشــان اســت. رمانی که با ورود معلم تازه کار به 
میدانگاه یک روســتا و پیاده شــدنش از مینی بوسی 
آغاز می شــود. نشانه ها و مشخصه هایی که نویسنده 
از همان گام نخســت روایت قصد نشان دادن شان را 
دارد، خواننــده را وارد جهانی دیگر می کند. جهانی 
کــه مهم ترین نکته و شــاخصه اش، جــدال جهل و 
خرافات با آگاهی و دانش اســت. جدالی میان ترس 
و حقیقــت و به اثبات رســاندن موجودیتــی که آرام  
آرام در بی زمانی و بی مکانی مطلق محو می شــود. 
نویســنده پیش از شــروع رمان و در «گــذر اول» در 
دو جمله کوتاه تکلیف خود را با خواننده مشــخص 
می کند: «ای که داخل می شوی، دست از هر امیدی 
بِشــوی». این عبارت خود بــرای مؤلف یک فصل از 
کتاب محســوب شده و به این نکته اشــاره دارد که 
نویســنده جهان خود را می آفریند و تأکید می کند که 
اگر به اثر من وارد می شــوی از پیش فرض های ذهن 
خود دســت بردار. یکی از مهم ترینِ این ویژگی هاي 
این داستان، اســتفاده ظریف از دســتمایه هاي طنز 
است. او این توانایی را دارد که با استفاده از امکانات 
طنــز، روابط جــدی و پیچیده انســانی را در زندگی 
امروزی به عرصه نگاه و تحلیل انتقادی بکشــاند و 
به لایه های زیرین و عمیــق رفتارها و روابط فردی و 
اجتماعی انســان امروز پا بگذارد. درواقع درونمایه 
رمان «مه مانی» با اســتفاده درســت و بجا از عنصر 
طنز بــه جهان پیرامون خود نوعی نگاه ویژه را دارد. 
طنزی کــه در رمان «مه مانی» بــه کار رفته، غالبا در 
زیرلایه های داســتان خود را نشان می دهد و ذهن و 
تفکر خواننده را به چالش می کشد. از همان ابتدای 
رمان شاهد رویارویی طنزآلود اهالی روستا در تقابل 
با آقامعلم هســتیم که آرام آرام بــه رویارویی میان 
قدرت و زیردســت می انجامــد. چنان که درمی یابیم 
قبــل از ورود آقامعلــم به عنوان شــخصیت اصلی 
رمان، معلم های بســیار دیگری نیز در گذشــته و در 
تقابل و رویارویی با اهالی روستا و بچه هایشان دچار 

مصیبت شده و پا به فرار گذاشته اند.
ماجراي اصلــی رمان زمانی رقــم می خورد که 
آقامعلمِ تازه وارد روســتا، علی رغم داشتن روحیه ای 
ترسو، جســورانه تصمیم می گیرد تا در برابر تمامی 
عوامل و معضلاتی که روســتاییان با ایجادش قصد 
دارنــد او را همچــون همنوعان دیگــرش از صحنه 
به در کنند، بایســتد و از خود مقاومت نشــان دهد. 
اگرچه خصوصیت تــرس در برخوردها و رفتارهای 
معلم، خلق ویژگی های «طنز» را در رمان امکان پذیر 
می کنــد، می توان به خوانشــی دیگر هــم در رمان 
«مه مانی» رسید. بی سوادی، خرافات، تعصبات نابجا 
و در مجموع ناآگاهی جمعی اهالی روســتا در برابر 
شخصیتی قرار می گیرد که مجبور شده برای گذراندن 
دوران تجربــی حرفه معلمی به این روســتا بیاید تا 

توانایی ها و شــگردهای خــود را در عرصه آموزش 
نشــان دهد و بتواند به اســتخدام آموزش وپرورش 
درآیــد. دوره ای که اگر آن را با موفقیت پشــت  ســر 
بگذارد، می تواند «لیلا» عشــق خود را به دست آورد، 
عشقی که در دســترس نیست و امکان مکالمه با او 
نیز در این روستا میسر نیست. درواقع به دست آوردن 
«لیلا» برای آقامعلم، می تواند نشــانه و دورنمایی از 
یک هدف والا برای کســی باشــد که در برابر اِعمال 
قدرت و ســرکوب از ســوی اهالی روستا و در جهت 
آگاهی بخشــی به فرزندان آنها ایستادگی می کند و با 
رنج هایش نیز کنار می آید. آقامعلم بیش از آن که با 
بچه های مدرســه درگیر باشد با اهالی روستا مسئله 
دارد. به گونه ای که اهالی روستا با تنگ کردن عرصه 
بــر او به انحای مختلــف می خواهند او را مجبور به 

ترک روستا و فرار کنند.
اهالی روســتا به زعم خود قصــد دارند تا موجب 
نجات بخشــیدن بچه هایشــان از عرصــه آگاهــی و 
دانایی شــوند، زیرا آگاهی و ارتقای سطح فهمِ نسل 
بعد از خــود را در منافات با زندگــي خود می دانند. 
همین جاســت کــه اســتفاده از مقولــه «طنــز» در 
زیرلایه هــای معنایــی و مفهومــی روایــت موجب 
می شــود تا ریتم تقابل ها و روابط شخصیت ها برای 
خواننده با افت و خیزهای بجا همراه شــود. نویسنده 
کوشــیده اســت تا هماهنگی لازم را میــان فحوا و 
محتوای درونمایه اثرش با ســاختار و فرم بیرونی آن 
به وجــود آورد و در این میان زبان نقش ســازنده ای 
ایفــا می کند. زبان کــه در روند حرکتی ایــن رمان و 
شــخصیت هایش مؤثر واقع می شود، در نقش دادن 
به فضاها و شــخصیت های رمان نیز ســازنده است. 
زبان «مه مانی» اگرچه یکدســت و یکپارچه است اما 
در سیر تحولی رمان ایســتا نیست و فراز و فرودهای 
خاص خود را دارد. رمان «مه مانی» با بیرون کشــیدن 
فضاهای روایی خود از فضاهای عادت شده آپارتمانی 
داستان نویســی ســالیان اخیر ســعي دارد از یك  سو 
فضاهای دیگری از زندگی مدرن انسان را نشان دهد 
و از سوي دیگر  مرز میان واقع گرایی و توهم را از میان 

ببرد و نوعی واقعیت جادویی ایجاد کند.
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علیرضا فراهانى

مانی ســپهری: در مهرماه ســال ۱۳۴۳ مجله «اندیشه و هنر» زیر نظر 
ناصر وثوقی، مدیرمســئول ایــن مجله، ویژه نامه ای منتشــر کرد برای 
جــلال آل احمد که شــامل مقالاتی بود دربــاره آل احمــد و کارنامه 
کاری اش تــا آن زمان که این ویژه نامه به چاپ رســید؛ یعنی زمانی که 
آل احمد در جامعه ادبی و روشــنفکری ایران چهره ای تثبیت شده بود 
و یکی از نمادهای روشــنفکر متعهد و معترض و منتقد وضع موجود. 
ویژه نامه ای که «اندیشــه و هنر» برای آل احمد منتشر کرد نه ستایش 
محــض او بود و نه نفی مطلق. نویســندگان این ویژه نامه کوشــیدند 
آل احمد را از منظرهای گوناگون بسنجند و طی سنجش البته نقدهای 
صریحی هم به آل احمد شــد که باعث شد آل احمد در «یک چاه و دو 
چاله» به این ویژه نامه واکنشی تند نشان دهد. «ویژه نامه اندیشه و هنر» 
برای جلال  آل احمد اخیرا با مقدمه کامیار عابدی در نشــر بازتاب نگار 
در قالب کتابی با عنوان «اندیشــه و هنر: ویژه ی جلال آل احمد» منتشر 
شده است. این ویژه نامه شامل مقالاتی از سیمین دانشور، م.آزاد، آیدین 
آغداشــلو، ناصر وثوقی، محمود کیانوش، ســیروس طاهباز و شــمیم 
بهار اســت به همراه نوشــته هایی از خود آل احمد و گفت وگوی پوران 
صلح کل، ناصر وثوقی، آیدین آغداشــلو و شمیم بهار با او. در پایان نیز 

طرح های علی گلستانه از چهره آل احمد چاپ شده است.
بر چاپ تازه این ویژه نامه کامیار عابدی مقدمه ای نوشــته اســت با 
عنوان «ناصر وثوقی و جلال  آل احمد». عابدی در بخشی از این مقدمه 
به ماجرای بیرون رفتن ناصر وثوقی از حزب توده، پیوستنش به نیروی 
ســوم، بروز اختلاف میان برخی از نیروی ســومی ها با او و ترتیب دادن 
جلسه ای علیه اش و ســکوت حضار و دفاع آل احمد از وثوقی در این 
جلســه پرداخته است و همچنین به این موضوع اشاره کرده که خلیل 
ملکی بعدها در نامه ای از وثوقی بابت آنچه در نیروی ســوم علیه او 
شکل گرفت، عذرخواهی کرده است. در بخش دیگر مقدمه به انتشار 
«اندیشــه و هنر» توسط وثوقی اشاره شــده و به همکاری آل احمد با 
این نشریه و ویژه نامه ای که کتاب حاضر به مطالب آن اختصاص دارد 
و مقالات این ویژه نامه نیز معرفی شــده و همچنین مختصر اشــاره ای 
شده اســت به واکنش آل احمد به این ویژه نامه و اینکه وثوقی بعدها 
و پس از درگذشــت آل احمد از او چگونه یــاد کرد و چه نظری درباره 

آل احمد داشت.
ویژه نامه «اندیشــه و هنر» برای آل احمــد پس از  مقدمه ای کوتاه، 

با مقاله «شــوهر من جلال» از ســیمین دانشــور آغاز می شود که یک 
تک نگاری اســت درباره شــخصیت آل احمد و روحیــات او و زندگی 
مشترکشــان بــا یکدیگر و روابط جــلال با مردم و خانــواده و اینکه او 
چطور می نویســد و قهرمان های داستان هایش در واقعیت  چقدر قابل 
شناســایی اند، چه چیزهایی او را عصبی و خشمگین می کند، در وقتِ 
فراغتــش چطور «با آرامش بی نظیری که از او بعید اســت» خود را با 
گل های باغچه مشــغول می کند و دیگــر چیزها که برخی به زندگی و 
عادات شخصی آل احمد مربوط می شوند و برخی به زندگی اجتماعی 
و حیات ادبی او. در بخشــی از این مقاله درباره نوشته های آل احمد و 
شیوه نوشتن او آمده اســت: «چون مواد خام نوشته هایش مردم اند و 
زندگی، در حقیقت آنچه را که می نویســد زندگی کرده است یا می کند 
و به هرجهت شــخصا آزموده یا می آزماید. قهرمان های داستان هایش 
را غالبا دیده ام و می شناســم و قهرمان های داســتان هایی را که پیش 
از آشــنایی مان نوشته بیشترشــان را بعدها دیدم و زود شناختم. زنان 
و مــردان دید و بازدید، ســه تار، زن زیادی، مدیر مدرســه، غالبا حی و 
حاضرند و بیشترشــان از اینکه قهرمان های داســتان های جلال واقع 
شده اند، روحشان بی اطلاع است. برای تهیه  مطالب سرگذشت کندوها 
چند بار زنبور زده باشــدش خوب اســت؟ و چند بار با هم به کرج به 
دیدار کندوهای عســل رفتیم و خودش چند بار به دهات اطراف ســر 
زده، بماند. آخر ســر می خواســت در خانه کندوی عســل کار بگذارد 
که نگذاشــتم. ترسم از آن بود که به فکر نوشــتن داستان حیوان های 
بزرگ تر از زنبور بیفتد و خانه کم کم باغ وحشــی بشود. چون این چنین 
مقدمات کارش را فراهم می کند بســیار راحت می نویسد. اساسا برای 
نوشتن مقاله  ای یا داســتانی یا تهیه کردن یک متن سخن رانی ندیده ام 
زیاد به اصطلاح زور بزند. البته روزهایی که می نویســد در اتاقش بسط 

می نشیند».

مقاله بعدی ویژه نامه، با عنوان «نســترن های همســایه و قصه ی 
قصه گــو» از م.آزاد، مقاله ای اســت درباره آل احمد و نیما یوشــیج و 

نسبت این دو و آنچه آل احمد درباره نیما نوشته است.
بخش بعدی ویژه نامه دو نامه جلال آل احمد است به محمدعلی 

جمال زاده و نامه جمال زاده به او.
بعد از این نامه ها قســمتی از رمان «نفریــن زمین» آل احمد چاپ 
شــده و بعد نوشته ای دیگر از او با عنوان «ولایت اسرائیل» که این هم 

بخشی از کتابی است که بعدا به صورت کامل منتشر شد.
بخــش بعدی کتاب شــامل گفت وگویی مفصل با آل احمد اســت 
که گفت وگویی اســت خواندنی. این گفت وگــو چنان که در همان آغاز 
آن آمده ظاهرا یک روز قبل از ســفر حج آل احمد انجام شــده است. 
آل احمــد در ایــن گفت وگو از کارهای آن زمان در دســت نگارشــش 
گفته اســت و از آنچه تا آن زمان نوشته در زمینه های مختلف و از نثر 
خاصش و اینکه این نثر از کجاها آمده و از تأثیرش در «مدیر مدرســه» 

از «سفر به انتهای شب» لویی فردینان سلین.
بعد از این گفت وگوی مفصل، مقاله  «در اقلیم نثر جلال آل احمد» 
چاپ شــده از فرامرز خبیری که به واقع اســم مستعار آیدین آغداشلو 
بوده اســت. بعد از این مقاله، دو مقاله از ناصــر وثوقی آمده، اولی با 

عنوان «از اورازان تا خارگ» و دومی به نام «جهان بینی و پیامش».
«نگاهــی دوباره به تاریخ» از آیدین آغداشــلو، مقالــه بعدی ویژه نامه 
اســت. آغداشــلو که در مقاله قبلی اش با نام مســتعار فرامرز خبیری به 
ویژگی هــای نثــر آل احمد پرداخته بــود، این بار با نام خــودش و با دیدی 
انتقادی به کتاب «غرب زدگی» آل احمد پرداخته و اشــتباهات تاریخی این 
کتاب را متذکر شــده اســت. بعد از این مقاله، مقاله انتقادی دیگری آمده 
اســت از محمود کیانوش با عنوان «آل احمد در داســتان های کوتاهش». 
پــس از این، باز مقاله ای درباره داســتان های کوتاه آل احمد چاپ شــده، 
این بار از سیروس طاهباز و با دیدی متفاوت با دید کیانوش به داستان های 
کوتاه آل احمد. آخرین مقاله ویژه نامه هم مقاله ای از شــمیم بهار است با 
عنوان «مدیر مدرســه و نون   و القلم و جلال  آل احمد» که مقایسه ای است 
ساختاری میان «مدیر مدرسه» و «نون  والقلم» با دیدی انتقادی به دومی. 
به اعتقاد شــمیم بهار «مدیر مدرسه» به لحاظ ساختار داستانی اثر موفقی 
است اما «نون والقلم» داستان موفقی نیست. او استدلال می کند که دلیل 

توفیق اولی و توفیق نیافتن دومی چیست.

آلبومــي ورق مي خورد و هرچقدر بیشــتر ورق 
مي خــورد، آدم هاي تــوی عکس پیرتر مي شــوند. 
ملیحــه و طاهر محو تماشــاي عکس ها هســتند؛ 
عکس ها آن قدر زنده و گویا هستند که گویي حیات 
دارند. در عکس مردي جــوان حضور دارد که ران 
مرغي را با انگشــت هاي سیاه شــده از فسنجان به 
طرف دهانش مي برد،  ملیحه از همسرش مي پرسد 
«این کیه طاهر؟ طاهــر آلبوم را گرفت. هنوز ندیده 
آن را طوري بست که در صدایش شانه هاي ملیحه 
تکان خورد: آشــغال: او یك آشغال بود. سیگار من 
کجاســت؟»۱ ملیحه به دنبال ســیگار به اطرافش 
نــگاه مي کنــد. «صورتش پر از خطــوط آب بود»۲ 
جعبه سیگار را پیدا مي کند و آن را به طاهر مي دهد 
امــا آلبوم را بــاز نمي کند. منتظــر مي ماند تا طاهر 
شــروع به صحبت کند. طاهر آلبوم را باز مي کند و 
آدم هاي توی عکس را نشان مي دهد «این بچه که 
چهاردست وپا راه مي ره منم، این آشغال هم تیموره، 
سه روز بعد از این عکس، دکتر حشمت را دار زدند 
اگر آن روزها من سن و سال حالا را مي داشتم، آن قدر 
تیمــور را مي زدم که دیگه هرگــز نتونه این کراواتو 
از گردنــش واکنــه».۳ در عکس آدم هــاي دیگری 
هم هســتند مثل پدرش که همه به او «پدربزرگ» 
مي گفتند و همســرش بــه او «میرآقــا» مي گفت. 
«پدربزرگ از پشت شیشه هاي گرد عینك با خنده اي 
به زور مهار شــده و گوشه قي آورده چشم هایش به 
دوربین زل زده بود، کنارش حاج خانم نشســته بود 
که دستش با کفگیر مســي بیرون آمده بود»۴ توي 

عکس عمه فردوس هم بود.
«خاطرات پاره پاره ی دیروز»، داســتاني کوتاه از 
مجموعه داستان «یوزپلنگاني که با من دویده اند»، 
بیــان وقایع مربــوط به نهضت جنــگل و اتفاقات 
پیرامون آن مانند دارزدن دکتر حشــمت اســت اما 
داســتان فقط بیان یك واقعه تاریخي نیست بلکه 

به چیزي گسترده تر از یك واقعه توجه مي کند.
پدربزرگ «خاطرات پاره پــاره ي دیروز» یا همان 
میرآقا بــه خاطر شــخصیتش، تکیــه گاه فامیل و 
آشنایان، في الواقع یك «سمبل» است. بیژن نجدي 
در داســتان هاي خود جابه جا از بیاني ســمبلیك 
اســتفاده مي کند. سمبل ها اســتفاده از کلماتي اند 
کــه به جاي اشــاره مســتقیم به موضوعــي آن را 
غیرمســتقیم و به واســطه موضوعــي دیگر بیان 
مي کنند. بیان ســمبلیك مي توانــد هنر یادکردن از 
چیزي باشــد که به واســطه آن حس و عاطفه اي 
خاص که در فرد وجود دارد بیان مي شــود. «وقتي 
که کنار درخت گردو مي ایستاد تا اسبش را بیاورند 
که سوارش شــود و روزنامه هاي تهران را به کسما 
ببرد و به جنگلي ها بدهد تیمور نمي گفت، فردوس 
زیر لــب مي گفت و من ته دلم که نــه میرآقا و نه 
آن درخــت گردو هرگز نمي افتند».۵ ســمبل ها در 
عین حــال باعث مي شــوند که آدمي بــه جهانی 
گســترده تر از جهان موجود توجــه کند و به همان 
میزان ابعاد واقعیت را عمیق تر از آنچه نخست به 

چشم مي آید، ببیند. اینها همه بدان علت است که 
واقعیت چنان که مي نمایاند نیست بلکه پیچیده تر 
و گاه درك ناشدني است. «زندگي برایش مثل سال 
بود نمي توانســت فقــط یك فصلش را دوســت 
داشته باشد. به همین دلیل در جواب همسرش که 
به او گفته بود یا مــن یا جنگل، میرآقا مثل هزاران 
دفعه اي که به همسرش یك حرف را زده بود گفته 
بود هم جنگل، هم تو و هم یه چیزي که نمي دونم 
چیه که آدم دلش مي خواهد به خاطرش بمیره».۶ 
بیان ســمبلیك مي توانــد راه به فراســوي جهان 
واقعي پیدا کند تا بلکه بتواند جوهره پنهان چیزها 
را نمایان سازد. «سمبولیســم را مي توان کوششي 
بــراي رخنه در فراســوي تصورات دانســت، خواه 
تصــورات درون هنرمنــد و نیز عواطفــش، خواه 
تصــورات به مفهــوم ایده افلاطــون یعني جهان 
فراطبیعي کاملي که انســان آرزوي رهیابي به آن 
را دارد».۷ شــاید جوهره پنهــان در جهان آرماني 
في الواقــع همان چیزي باشــد کــه میرآقا دلش 

مي خواست به خاطرش بمیرد.
بیان ســمبلیك در داســتان هاي نجدي فرمي 
غالب اســت اما در بعضي از داستان هایش وجهي 
سمبلیك تر پیدا مي کند. «اســتخري پر از کابوس» 
از همان مجموعه داســتان «یوزپلنگاني که با من 
دویده اند»، نمونه اي از آن اســت. نویســنده در این 
داســتان ناگزیر به استفاده از بیاني سمبلیك است. 
جز این داســتان ادامه نمي یابــد. مطابق معمول 
داســتان هاي نجــدي، مرتضي شــخصیت اصلي 
«استخري پر از کابوس» است. مرتضي یك زنداني 
اســت که پس از بیست ســال حبس از زندان آزاد 
مي شــود و در همــان اولیــن روز آزادي بــه جرم 

کشتن یك قو در اســتخر بازداشت مي شود. در این 
داستان خواننده از همان ابتدا با واقعیتي شوك آور 
مواجه مي شود: یك زندانی که پس از بیست سال 
از زنــدان آزاد شــده در همــان روز آزادي به جرم 
کشتن قویي دســتگیر و بازجویي مي شود. نویسنده 
مي توانســت به جاي قو پرنده دیگــري را انتخاب 
کند اما قو «سمبل» است. داستان پردازي درخشان 
نجدي چنان اســت که رئال گاه سوررئال مي شود 
اما این هیچ از واقعیتي که منشــأ خیالات مي شود، 
نمي کاهد؛ زیرا بیان حکایتي اســت که اتفاق افتاده 
و مي تواند همواره اتفاق بیفتد. «من نمي خواستم 
برم اســتخر، داشــتم مي رفتم آسیدحســین ســر 
خــاك،  بعضــي خیابون ها را تازه کشــیدن من هم 
آسیدحســین را گم کرده بــودم».۸ مرتضي بعد از 
حبس طولاني آدرس قبرستان  شهرش را فراموش 
مي کند و گذرش به استخر شهر مي افتد. در استخر 
شهر مرتضي تریلي اي مي بیند که کنار استخر پهلو 
گرفته و گازوئیلش به درون اســتخر نشت مي کند. 
مرتضي که شاهد صحنه است متوجه مي شود که 
جان قوي درون اســتخر در خطر اســت و تصمیم 
به نجات قو مي گیرد. «داشــتم به قو مي رســیدم، 
روغــن و گازوئیــل هم داشــت به حیــوان نزدیك 
مي شــد، دیگه یادم رفته بود که مي خواســتم برم 
ســر خاك. انگشــتام دور پارو قلاب نمي شــد، یخ 
کرده بــودم با یه پارو قو را هــل دادم بره کنار... با 
کفچــه پارو زدم بهش، دوبــاره زدم، یه ذره از اون 
آب هاي چرب وچیل دور شــد بعد گازوئیل، قایق را 
دور زد بعد... بعد گازوئیل رفت زیر شــکم حیوان، 
حالا دیگه قایق و من و کثافت و قو قاطي هم شده 
بودیــم».۹ در نهایت تلاش مرتضي براي رهایي قو 

بي نتیجه مي ماند و قو در دســت هاي او مي میرد. 
مرتضي براي رهایي قو از گازوئیل قو را مي کشــد؛ 
تنها کســي که مي کوشــد قو را از لجــن و کثافت 
گازوئیــل نجات دهد، قو را مي کشــد. این واقعیتي 
غم انگیز اســت. ارائه واقعیتي چنین با بیان صرف 
و سرراست رئالیستي واقعیت را بیان نمي کند بلکه 
آن را مخدوش مي سازد. در اینجا سمبل ها به کمك 
واقعیت مي  آیند تا آن را آزاد ســازند. در اینجا بیان 
واقعیت به کمك سمبل ها امکانپذیر مي شود، زیرا 
سمبل ها افق دید را چنان مي گسترانند تا «واقعیت 
در خود» را به «واقعیت بیرون از خود» ارتقا دهند. 
تنها به واســطه بیاني ســمبلیك مي تــوان تلاش 
نافرجام براي رهایي آرماني را که فنا مي شود بیان 
کرد: قو ســمبل زیبایي آرماني است که فنا مي شود 

چون مي خواهد نجات داده شود.
قو به خاطر تلاش براي رهایي اش کشته مي شود 
امــا جز این هم به خاطر نشــت گازوئیل مســموم 
مي شــد و مي مرد. واقعیت گاه مي تواند متناقض، 

غیرقابل  فهم و حتي غیرقابل توجیه باشد!
عنوان داســتان چنان که گفته شد «استخري پر 
از کابوس» اســت. کلمه کابوس، کلمه بامسمایي 
اســت: کابــوس واقعــي تنهــا در ایــن موقعیت 
دهشتناك خود را نمایان مي ســازد «دهانش مثل 
ماهي تازه صید شده، باز و بسته مي شد و مثل کسي 

که خوابیده باشد بي سروصدا نفس مي کشید».۱۰
مرتضي به جرم کشــتن قو دســتگیر و بازجویي 
مي شــود. ســتواني او را بازجویي مي کند. «ســتوان 
وارد اتاقش شــد. کلاهش را روي میز گذاشــت و در 
پنجره رو به استخر دستي به موهایش کشید. استخر 
آن قدر دور بود که فقط سیاهي پل در پنجره، بي هیچ 
شباهت به پرنده اي، از این طرف استخر به آن طرف 
مي رفت*».۱۱ اســتخر بدون قو آن قــدر دور بود که 
دیگر شــباهتي به پرنده اي که از این طرف اســتخر 
به آن طرف اســتخر مي رفت نداشــت. ســتوان هم 
فقدان پرنده را درمي یابد و به نظر مي رســد که حتي 
شــهر نیز دریافته است، زیرا در شــهر باران مي بارد 
«بــاران تداعي گر اندوه شــهر لاهیجــان در فقدان 
قو اســت»۱۲. خیســي که نشــانه بارش باران است 
مي توانــد بیان اندیشــه ها و یا احســاس هاي متنوع 
باشد. «صورت مرتضي خیس بود. ستوان گفت: حالا 
چرا گریه مي کنید؟ مرتضي گفت: من گریه نمي کنم. 

مدت هاست که چشم هام آب مروارید آورده»۱۳.
پي نوشت ها:

* «اســتخر آن قدر دور بود که فقط ســیاهي پل در 
پنجره، بي هیچ شــباهت به پرنــده اي از این طرف 
اســتخر به آن طــرف مي رفت» نویســنده آن را با 

حروفي پررنگ متمایز کرده است.
۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶. «خاطــرات پاره پــاره دیــروز» از 
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